
دربارۀ سه سریه، یعنی ســریۀ حمزه، عبیده و 
ابواء، گزارش یکسانی دارند که در آن خبری از 
کاروان های تجاری نیست.3 ابن هشام )۲۱8 
ق( که راوی اخبار ابن اســحاق )۱5۰ ق( اســت 
دربارۀ هر ۷ اعزام گزارش دارد که در هیچ یک 
ســخن یا ردپایــی از کاروان های تجــاری دیده 
نمی شــود. ابن حبیــب بغــدادی )۲45 ق( و 
یعقوبی )۲84ق( نیز چنین اند. سیره نگاران 
نامبرده گاهــی بدون بیــان علــت اعزام ها به 
مقصد آن ها اشاره کرده و گاهی اهداف دیگری 
برای آن ها عنوان کرده اند. بنابراین  دربارۀ این 
هدف میــان ســیره نگاران متقــدم اتفاقِ نظر 

وجود ندارد.4
۲- چنانکه خنفــر نیز اشــاره کرده اســت، در 
ســریۀ حمزه بعــد از مواجهــۀ مســلمانان و 
مشــرکان در منطقۀ عیص -محل ســکونت 
قبیلۀ جهینــه- مَجدی بن عمر وجُهَنی بین 
آن هــا وســاطت می کنــد.5 مجدی بــا هر دو 
گروه هم پیمان اســت.6 البته از گفت وگوها 
و مطالب ردوبدل شــده یا توافقــات حاصله 
اطاعــی در دســت نیســت، ولــی نتیجه آن 
است که هیچ حادثۀ نظامی ای رخ نمی دهد 
و هر کدام به منطقۀ خود بازمی گردند. پس 
از بازگشت به مدینه فرمانده -یعنی حمزه- به 
پيامبــر گــزارش می دهــد كه مجدى واســط 
ميان دو گروه شــده است و مســلمانان از او 
انصاف و مــروت ديده اند. بعــد از این، وقتی 

خویشــان مجدی به دیــدار پیامبــر می آیند، 
نبی ضمن محبت به آن ها و تقدیم هدیه ای 
به ایشــان از مجدی به نیکویی یاد می کند.7  
حال اگر نبی یارانش را برای حمله به کاروان 
فرستاده بود، نمی توانست از محقق نشدن 
هدفش راضی باشد و از واسط صلح به نیکی 
یاد کند. ممکن اســت گفته شــود بــه دلیل 
تعداد کم مسلمانان در برابر کثرت مشرکان، 
مســلمانان از حملــه بــه کاروان صرفه نظــر 
کرده و به مجدی متوســل شــدند. پر واضح 
اســت اولین گام در هر عملیات نظامی رصد 
توان دشمن است، و کسب اطاعات دربارۀ 
قوافــل بــزرگ مکــه نیــز کار دشــواری نبوده 
اســت. پس نمی توان گفت گروه اعزامی که 
می دانســتند برای مواجهه با کاروان به کدام 
منطقه باید رهسپار شــوند از تعداد مشرکان 
بی خبــر بودنــد. به عــاوه، شــکوه و بزرگی 
کاروان های شــام بــر کســی پوشــیده نبود. 
به هرحال، به نظر می رسد این یادکرد نیک از 
واسط صلح به عدم رخ دادن جنگ و حمله 
مرتبط اســت و نه محقق نشــدن هدف این 
اعزام. از نظر خنفر، پیام سریۀ حمزه و تهدید 
کاروان ها نه تنها برای قریش بلکه برای قبایل 
ساحل نشینی که کاروان های قریش از میان 
آنان می گذشت نیز بود. بدین ترتیب رهبران 
جُهینه به این شرایط مخاطره آمیز پی بردند، 
زیرا آن ها از ســویی با پیمان »ایاف« متعهد 

بودند کــه کاروان هــای قریش را به ســامت 
از قلمرو قبیلۀ خــود عبور دهند تا ســودی از 
عایدی آن از ســوی قریش نصیبشان شود و 
از ســویی با یثرب هم قرارداد داشتند. خنفر 
بر آن اســت که از همین جا می توان به دلیل 
رفتــار مجدی بن عمــرو کــه از ســران قبیلۀ 
جهینه است پی برد. مؤلف در ادامه با اشاره 
به انعقاد قرارداد پیامبر با جهینه بر آن است که 
مسلمانان توانستند روابط مسالمت آمیزی 
با ایــن قبیله ایجاد کننــد و چنــان دل آنان را 
به دســت آورند که اعتماد قریش از آن قبیله 
ســلب شــد و قریــش از به حرکــت درآوردن 
کاروان های خود در مســیر ساحلی هراسان 
شــد.8 بر این تحلیل خنفــر نقد وارد اســت: 
باید توجه داشت که روابطی که قبایل اطراف 
مدینه تحــت پیمان های خدمــات تجاری یا 
سیاسی با مکه داشتند بسی عمیق و ریشه دار 
بود. مکــه در مســیر راه های تجــاری جنوب 
به شــمال قــرار داشــت، راه هایی کــه یمن و 
حبشــه و ســواحل اقیانوس هند در جنوب 
شــبه جزیرۀ عرب را به شــام و مصر در شمال 
آن وصــل می کردند.9 هاشــم بن عبدمناف، 
جد ســوم پیامبر)ص(، با بستن قراردادهای 
امنیتی با قبایلی که در مسیر راه های تجاری 
بودند جایــگاه تجاری قریــش را محکم کرد. 
به موجــب ایــن پیمان نامه هــای خدمــات 
بازرگانــی، تجار با ســران قبایــل توافق هایی 
انجام می دادند. ریاست قبیله تضمین های 
لازم را برای امنیت کاروان ها در محدودۀ خود 
عهده دار می شــد و در عوض نصیبی از سود 
تاجران دریافت می کرد. اگر کســی متعرض 
کاروانی می شد، رئیس قبیله او را بازخواست 
می کرد و اموال غارت شــده را برمی گرداند.10 
بر این اساس، هر نوع بحرانی در مسیرهای 
تجاری می توانست امنیت مدینه را از طریق 
این قبایل به شــدت متزلزل کنــد، زیرا میان 
قبایل اطــرفِ این راه ها و اشــراف مکه روابط 
عمیق تجاری وجود داشت و بخشی از حیات 
قبایل نیــز در گرو عبــور همین قوافــل بود. 
ســیطرۀ قریش در منطقه را نباید دســت کم 
گرفــت. القــاب »جیــران الله«، »آل الله« و 
»ســکان حــرم الله«11 نشــان از اعتبــاری دارد 
که آن هــا نزد بادیه نشــینان و قبایل مختلف 
داشتند. این سلطۀ منطقه ای همیشه برای 
مسلمانان تهدید حســاب می شد، زیرا یکی 
از بهتریــن راه ها بــرای قریشــیِ دور از مدینه 
تأثیر بر همین قبایل نزدیک بود تا آن ها را در 
برابر مسلمانان تهییج کند. این در حالی بود 
که، در آغاز هجرت، هنوز شــناخت عمیق و 

 القاب »جیران الله«، »آل الله« و »سکان حرم الله« نشان از اعتبار 
قریش نزد بادیه نشینان و قبایل مختلف داشت. این سلطۀ 

منطقه ای همیشه برای مسلمانان تهدید حساب می شد.
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